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بســیار  می توانــد محمــل  رســانه 
مهــم و پررنگــی بــرای انتقــال اندیشــه 

اتصــال  بتوانــد  اگــر  و  باشــد  معنــا  و 
مناســبی بــا بدنــه جامعــه برقرار کنــد، کارکرد 

بســیار موثــری را می توانــد در رشــد اجتماعــی 
ایفــا کنــد. بــا ایــن توضیــح هــم ســینمای نخبگانــی و 

هــم ســینمای زرد مخاطــب حداقلــی خواهنــد داشــت و 
از ســوی دیگــر ســینمایی کــه همه فهــم باشــد و معنــا را در 

یــک چارچــوب و فــرم خــوب بــه درســتی منتقــل کنــد، حتــی اگــر 
عنــوان ســینمای نخبگانــی را هــم یــدک نکشــد، می توانــد مــورد 

توجــه جامعــه نخبگانــی قــرار گیــرد.
ســینمای مــا پســتی بلندی هــای زیــادی داشته اســت، بــا سیاســت 
آمیختــه شــده و دوران اوج و فــرودی را تجربــه کرده اســت؛ امــا 
وقتــی پــای مقولــه زنــان بــه میــان می آیــد، تمــام معــادلات بــه 
هــم می ریــزد. وقتــی از منظــر زنــان بــه ســینما نــگاه می کنیــم، 
درمی یابیــم کــه کمیــت معنــا بســیار بســیار لنــگ اســت. ایــن 
توانسته اســت  نــه  کرده اســت.  عمــل  حداقلــی  بســیار  ســینما 
بازتاب دهنــدهٔ جامعــه زنــان باشــد و نــه بازنمایــی خوبــی از اقشــار 
مختلــف داشته باشــد. منظــور اصــلا ایــن نیســت کــه زن چــادری 
در ســینما بــوده یــا نــه؛ زن بی حجــاب بــوده یــا نــه؛ مســئله حضــور 
زن در ســینما مغفول اســت؛ زن بماهو زن اســت. افراد بســیاری 
هســتند کــه ادعــای دغدغــه زنــان دارد امــا وقتــی بــه کارنامه هــا 
کار  ایــن موضــوع  روی  کــه  نــگاه می کنیــم، می بینیــم کســانی 
کرده انــد بســیار کم انــد و در همیــن آثــار محــدود هــم خیلــی کــم 
پیــش می آیــد کــه پرداخــت درســتی بــه مســئله زن اتفــاق افتــاده 
مردانــه  شــدت  بــه  ابتدایــی  ســال های  از  مــا  ســینمای  باشــد. 
روی  بخواهنــد  کــه  بوده انــد  کمــی  کارگردان هــای  بوده اســت. 
موضــوع زن کار کننــد؛ همــان تعــداد هــم میلشــان بیشــتر بــه 
ســمت بازنمایــی آســیب های اجتماعــی زنــان بوده اســت. البتــه 
مــن هــم اگــر یــک کارگــردان خانــم بــودم بــا ایــن بودجه کــم ترجیح 
مــی دادم بــه دردهــا و آســیب ها بپــردازم. ایــن دســت فرمان تــا 
جایــی مناســب بــود امــا از آنجــا بــه بعــد افــراد و هنرمنــدان در 
ســینما بــه تکــرار حــرف یکدیگــر پرداختنــد و تنهــا برشــی از زنــان 
بــود کــه ایــن بــرش اصــلا آینــه تمام نمایــی بــرای نشــان دادن همــه 
زنــان ایــران نبــود. در نتیجــه امــروز در ۱۴۰۱ بــا مخاطبــی روبــه رو 
ــردهٔ ســینما نمی بینــد؛  ــر پ هســتیم کــه اصــلا نقــش خــودش را ب
توگویــی کامــلا آگاه اســت کــه در حــال فیلم دیــدن و نقش دیــدن 
اســت؛ نمی توانــد بــا زنــی کــه در پــردهٔ ســینما می بینــد احســاس 
یــا  تقلیل یافتــه  نســخه ای  زن  آن  چــون  کنــد؛  هم ذات پنــداری 
اغراق شــده ای از اوســت. وقتــی بــه ســراغ زن خانــه دار بــه معنــی 
خانــوده  مســئولیت  عهــده دار  کــه  زنــی  می رویــم،  خانــواده دار 

اســت، اوضــاع خیلی بحرانیســت 
و خیلــی وخیم تــر از چیزیســت کــه 
تصــور می شــود؛ چراکــه از اســاس ایــن 
ــرای کارگردان هــای مــرد و زن محلــی  ــان ب زن
از اعــراب نــدارد؛ جذابیتــی نــدارد. کارکــرد زن 
خانــواده دار در ســینمای ایــران صرفــا پرکــردن اجــزای 
فیلمنامــه اســت. بــه عبارتــی وقتــی آدم هــا از بیــرون 
منتظرشــان  خانــه  در  نفــر  یــک  بایــد  خانــه می آینــد؛  بــه 
باشــد؛ یــک نفــر بایــد میــز شــام را بچینــد؛ یــک نفــر بایــد موقــع 
ــن همــان  ــد. ای ــوگ بگوی ــا دیال ــز و صندلی هــا دو ت تمیزکــردن می

کارکــردی اســت کــه بــرای زن خانــه دار متصــور می شــوند. 
هرچنــد بــه شــدت از دوگانــه زن خانــه دار و شــاغل گریزانــم؛ امــا 
ــگاه کنیــم و ایــن موضــوع را مطــرح کنیــم  اگــر بســیار حداقلــی ن
ــم، می بینیــم کــه  ــران بروی ــه ســراغ زن شــاغل در ســینمای ای و ب
ایــن زن اصــلا هویتــی را کــه مــرد شــاغل در فیلم هــا دارد، نــدارد. 
نقــش  کــه  شده اســت  توافــق  قبــل  از  زن بودنــش  بــا  توگویــی 

پررنگــی نخواهدداشــت.
ارزیابــی مــن از ســینمای زن اصــلا ارزیابــی مثبتــی نیســت؛ اگرچــه 
ــم.  ــار بگذری ــم و از روی بعضــی آث نمی توانیــم کلــی صحبــت کنی
ــا بفهمیــم چقــدر مــن  ــد بررســی موردبه مــورد داشته باشــیم ت بای

قضــاوت درســتی داشــته ام.
جشنواره فیلم فجر

بــا توجــه بــه بازی هــای سیاســی بی مــزهٔ ایــن جشــنواره و اداواطوارهــای 
ســلبریتی ها در ایــن دوره، ایــن دوره از جشــنواره خیلــی پــروار و غنــی 
ــم.  ــی داری ــد، ۱۸ فیلم اول ــم کــه در جشــنواره حاضرن نیســت. از ۲۴ فیل
کارگردان هــای نام آشــنایی هــم کــه در جشــنواره هســتند، متاســفانه 
حضــور درخشــانی نداشــتند. کلا بــا جشــنوارهٔ خیلــی تنــک و کم مایــه و 
بی رمقــی روبــه رو هســتیم؛ امــا بــه هرحــال ۲۴ فیلــم پیــش روی ماســت 
کــه حاصــل یــک ســال تــلاش عواملشــان اســت و قصــد بررســی آنهــا را 
داریــم؛ کمااینکــه در ســال پیــش رو قــرار اســت همیــن فیلم هــا را بــه 
نوبــت بــر پــرده ٔ ســینما ببینیــم. بــا ایــن حســاب می تــوان پیش بینــی کــرد 
کــه ســینمای مــرده ای در ســال آینــده خواهیم داشــت؛ تــا اینکــه ببینیــم 
آدم هایــی کــه فعــلا تصمیــم گرفته انــد اثرشــان را از جشــنواره بیــرون 
بکشــند، در ســال آینــده چــه خواهندکــرد و ســینمای جذاب تــری را بــرای 

مــا رقــم می زننــد یــا نــه.
پرونده باز است/کیومرث پوراحمد

بــه نظــر مــن ایــن فیلــم از ضعیف تریــن و بدون تعــارف افتضاح تریــن 
فیلم هــای تاریــخ ســینمای ایــران اســت. وقتــی از دریچــه زنــان بــه آن 
نــگاه کنیــم، مرزهــای افتضــاح بــودن را درهــم می شــکند. بازیگــر زن 
ایــن فیلــم، خانــم نســیم ادبــی اســت کــه نقــش مــادر مقتــول را دارد و 
جــز اولیــای دم اســت. نســیم ادبــی را در ایــن اثــر در دو ســکانس بــه 

ویژه چهل و چهارمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی

با محوریت نقد و بررسی فیلم های جشنواره فیلم فجر

زنان عنصر حداقلی سینما
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شــما معرفــی می کنــم.
 ســکانس اول- خواهــر مقتــول لبــاس بــرادر را از چــوب رختــی 

ــا  ــا می دهــد. ب برمــی دارد و متوجــه می شــود بــوی ماری  جوآن
تشــر و دعــوا بــه ســمت بــرادر مــی رود و او را بازخواســت 
می کنــد. مــادر بــه ســمت آنهــا مــی رود و می گویــد:» 

مــن اینجــام؛ تــو حــرف نــزن، تــو چیــزی نگــو.« بــرای مــن کــه 
یــک مــادرم، تماشــای ایــن صحنــه از نظــر تربیتــی نکتــه درســتی 

اســت. وقتــی پــای امــور تربیتــی وســط باشــد، مــا مداخلــه می کنیــم 
ادبــی،  نســیم  بعــدی  دیالــوگ  بــا  خواهروبــرادری.  دعواهــای  بیــن 
آب جــوش روی ســر مــا خالــی می شــود:» ولــش کــن پســر عزیــزم 

مصــرف  گل  پســر  کــه  می گویــد  خواهــر  داری؟«  چیــکارش  رو. 
خــودش  کــن  »ولــش  کــه  می گویــد  مــادر  و  دیشــب  کــرده 

درســت می شــود پســر درس خوانــم.« مــادر کــور! مــادر 
بچه لوس کــن!  مــادر  حواس پــرت!  مــادر  بی حاصــل! 

مــادر بچه خراب کــن! نســیم ادبــی ایــن شــخصیت را در 
فیلــم بــه مــا نشــان می دهــد. 

ســکانس دوم- وقتــی در نقــش ولــی دم حاضــر می شــود، کامــلا 
منفعــل و بی نقــش اســت؛ حتــی وقتــی می خواهــد رضایــت بدهــد. 

یک ســکانس کاملا شــعاری در فیلم پرونده باز اســت داریم که نســیم 
ادبــی می گویــد:» نقــش مــادر، حــق مــادر در زندگــی چیســت؟ مگــر 

مــن ایــن بچــه را شــیر نــدادم؟« شــعارها ســر جایشــان هســتند 
ــاز  ولــی نقش هــا ســر جایشــان نیســتند. مــادر در پرونــده ب

اســت مادرانگــی نــدارد. مــادر در زندگــی بچــه نقــش 
پررنگــی نــدارد. بچــه پــر از آســیب های اجتماعــی اســت 

ولــی مــادر در رفــع آنهــا نقشــی نــدارد. داعیــه حقــوق زنــان 
در ایــن اثــر هســت امــا ردپــای حقــوق زنــان در ایــن اثــر نیســت.

ایــن کیومــرث پوراحمــد از کیومــرث پوراحمــد دوران خــوش قصه های 
مجید فاصله بســیاری دارد.

آنها مرا دوست داشتند/محمدرضا رحمانی
ایــن  اســت.  جشــنواره  ضعیــف  فیلم هــای  از  دیگــر  یکــی  هــم  ایــن 
جشــنواره انقــدر فیلــم ضعیــف دارد و ضعیــف انــدر ضعیــف اســت کــه 
دیگــر نمی دانــم چطــور توصیفشــان کنــم. ایــن فیلــم بیشــتر از آنکــه 
تلویزیونــی  ســریال  یــک  بــه  باشــد،  ســینمایی  فیلــم  یــک  بــه  شــبیه 

شــباهت دارد کــه بــه زور در قالــب ســینما قــرار گرفتــه اســت. 
دختــری کــه نقــش اول ایــن فیلــم را بــازی می کنــد بــه عنــوان یــک مــادر، 
دختــری اســت کــه توانایــی مادرشــدن نــدارد و بــا کمــک یــک رحــم 
اجــاره ای مــادر می شــود. پــس از مدتــی متوجــه می شــود کــه بچــه  عــوض 
شده اســت. چنیــن قصــه و ضرباهنگــی می توانــد پتانســیل بازیگــر زن را 
کامــلا شــکوفا کنــد. اگــر مــن و شــما قــرار باشــد ایــن داســتان را تعریــف 
کنیــم و بگوییــم مــن نمی توانــم مامــان بشــوم و مــی روم ۳ میلیــارد 
هزینــه می کنــم بــا یــک رحــم اجــاره ای در شــرایط آزمایشــگاهی مــادر 
می شــوم و بعــد متوجــه می شــوم بچــه مــن عــوض شــده و بچــه دیگــری 
بــه مــن داده انــد. مــن در تعریف کــردن ایــن ماجــرا احتمــالا کلــی اشــک 
خواهــم دیــد و کلــی برافروختــه خواهم شــد و ریتــم بــه قصــه خواهــم 
داد؛ امــا اثــری کــه مــا بــر پــردهٔ ســینما دیــدم، جــز اشــک های بی حاصــل 
و بی جــای بازیگــر اصلی-کــه کار اولــش هــم هســت- هیــچ چیــز دیگــری 
ــه  ــه درســتی ب ــه ب ــه عواطــف و احساســات مادران ــه مــا نمی بخشــد؛ ن ب
تصویــر کشــیده شده اســت؛ نــه نقــش مــادری خــودش را درســت بــه مــا 
نشــان می دهــد. وقتــی زن متوجــه می شــود کــه بچــه ای کــه بــه داده انــد، 
ــرد کــه  ــه را در نظــر می گی ــه ایــن گزین ــد خــودش نیســت، بلافاصل فرزن
می توانــد بچــه را بــه بهزیســتی بدهــد. یــک لحظــه بــه خودتــان و حــس 

مادرانه تــان فکــر کنیــد. چقــدر احتمــال دارد زنــی کــه دو ســال بچــه ای 
را در آغــوش گرفتــه، زنــی کــه بــا هــزار تــلاش و دروغ و دغــل 
ــه ایــن موقعیــت رســیده و توانســته بچــه دار شــود، چنیــن  ب
گزینــه ای برایــش فعــال شــود؟ مطرح شــدن ایــن گزینــه 
در میانــه فیلــم بــه مــا نشــان می دهــد کــه کارگــردان 
اصــلا فهمــی از جهــان مادرانــه نداشته اســت؛ اصــلا فهمــی 
از نقــش مــادری نداشته اســت. فیلــم دربــارهٔ مادرانگیســت امــا 

از معنــای مادرانگــی تهیســت.
کت چرمی/حسین میرزامحمدی

یکــی از آثــار خــوب و چفت وبســت دار جشــنواره اســت. اســتخوان دار 
اســت. اگرچــه شــخصیت اول مــرد آن بــا بــازی درخشــان جــواد 
بــاز هــم  امــا  بــر صحنــه می درخشــد،  عزتــی بســیار خــوش 
در  انــگار  اســت.  لنــگ  اثــر  ایــن  در  زنانگــی  کمیــت 
چنــد ســال اخیــر در ســینمای مــا توافــق شــده زن هــا 
زن هــا  انــگار  بکشــند.  دوش  بــه  را  قصــه  ناکامی هــای 
مســئول رنج هــا، آلام، بدبختی هــا و کم آوردن هــا هســتند. 
شــما زن پویــا، موثــر و کارآمــد را بــر پــردهٔ ســینما نمی بینیــد و خبــر 
بــد اینکــه اگــر هــم قــرار باشــد چنیــن تاثیــری از چنیــن زنــی ببینیــد، 
مطمئــن باشــید چــادر ســرش نخواهدبــود؛ محجبــه نخواهدبــود؛ مگــر 
اینکــه قــرار باشــد بــه روایــت همســران شــهدا بپردازیــم کــه آنجــا 
هــم  حتــی اگــر شــخصیت اصلــی فیلــم در جهــان واقعــی قبــل 
بــود،  محجبــه  امــا  چــادر  بــدون  همســرش،  شــهادت  از 
کارگــردان از تــرس قضــاوت، ترجیــح می دهــد طــره ای 
از مــو را بیــرون بگــذارد تــا متهــم نشــود. دربــارهٔ هنــاس 

می کنــم. صحبــت 
مــا زنــان، مــن، شــما، مــادر و خواهــر شــما بــر پــردهٔ ســینما 
نیســتیم، صدایــی از مــا در ســینما شنیده نمی شــود. مــا در کــت 
چرمــی کجاییــم؟ انــگار قــرارداد ایــن اســت کــه هروقــت بخواهیــم بــه 
ســراغ بدتریــن و تلخ تریــن روایت هــای هســتی برویــم، آنجــا بایــد یــک 
کــه  داشته باشــد  وجــود  نابودشــده ای  شکســت خورده ٔ  و  قربانــی  زن 
کارگــردان بتوانــد بــار آن را بــر دوشــش بگــذارد. در کــت چرمــی یــک 
بازیگــر نوجــوان و جــوان داریــم کــه ایــن دختــر بســیار هم درخشــان بازی 
کرده اســت. در بهزیستیســت و در همــان کمــپ محــل زندگــی اش، 
آلــوده بــه مــواد مخــدر شده اســت. شناســنامه ایــن دختــر چیســت؟ در 
صحنــه ای بــه جــواد عزتــی می گوید:»ببیــن مــن تــا حــالا تــو زندگــی ام 
ــدو  ــم چیــه.« ایــن از همــان ب ــا نمی دون ــه خــودم ندیــدم. مــن باب ــا ب باب
کار کــه شــالودهٔ زندگــی خانوادگــی از هــم پاشیده اســت. مــادر ایــن 
دختــر کجاســت؟ زنــدان. چــرا؟ نمی توانــم داســتان را لــو بدهــم؛ حیــف 
می شــود. وقتــی جــواد عزتــی ســراغ مــادر مــی رود کــه ببینــد کجاســت 
ــا  ــه اســم ثری ــری ب ــد کــه »مــن اصــلا دخت ــد، مــادر می گوی و چــه می کن
نــدارم« مــادر کامــلا پــس می زنــد. حتــی از ســر خشــم، حتــی از ســر 
دریــغ، حتــی بــرای محافظــت از بچــه، چقــدر واقعیســت ایــن تصویــر؟ 
بیاییــد از واقعی بودنــش هــم عبــور کنیــم. عامــل بدبختــی زندگــی ایــن 
دختــر کیســت؟ مــادرش کــه پانتــه آ پناهی هــا نقشــش را بــازی می کنــد. 
چــرا؟ چــون یــک آقــای مفنگــی هم پیالــه اوســت در مصــرف مــواد مخــدر. 
یــک مــادر مصرف کننــده کــه یــک دختــر قربانــی دارد کــه در بهزیســتی 
بــزرگ شده اســت. یــک زن کــه نتوانســته زندگــی خانوادگــی خــود را 
حفــظ کنــد. زنــی کــه هیــچ نقشــی در تربیــت فرزنــدش نداشته اســت. 
زنــی کــه اذعــان می کند:»دوســاله از دختــرم بی خبــرم و نمی دونــم چــی 

می پوشــه و چیــکار می کنــه و کجــا می خوابــه.«
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های پاور/هادی محمدپور
ایــن فیلــم بــر اســاس زندگــی شــهید منصــور ســتاری ســاخته  شده اســت. 
ســاخته  ایشــان  زندگــی  دربــارهٔ  منصــور  نــام  بــه  نیــز  دیگــری  اثــر 
شده اســت. هــر چقــدر کــه منصــور موفــق و درخشــان اســت، ایــن یکــی 
عرصه های جدیدی را از فیلم شــل زرد آبکی درنوردیده اســت. تماشــای 
آن بــرای مخاطــب عــادی ممکــن اســت صحنه هــای هیجان انگیــزی نیــز 
داشته باشــد؛ امــا متاســفانه از ســطح یــک فیلــم حداقلــی پــا را فراتــر 
بــه  مقــداری  های پــاور  در  نمی شــوم.  ســینما  نقــد  وارد  نمی گــذارد. 
نقــش زن معمولــی ایرانــی نزدیــک می شــویم. همســر شــهید ســتاری کــه 
ســپیده خــداوردی نقشــش را بــازی می کنــد، یــک مامــان معلــم اســت 
کــه در غیــاب همســرش خیلــی خــوب از پــس زندگــی خانوادگــی برآمــده 
و حواســش هســت حقــوق بچه هــا را از پــدر مطالبــه کنــد. حواســش 
هســت کــه بگوید:»منصــور، مدرســه ســورنا اردوی پدرپســری دارد و تــو 
ــد:»کار مــا معلــوم نیســت  ــی منصــور می گوی ــد باشــی.« وقت حتمــا بای
و مــا نظامــی هســتیم.« می گوید:»منصــور، بچه مونــه!« ایــن مــادر، 
آن مــادر مقتــدر موثــر دوست داشــتنی اســت کــه بــا کلام نــرم خــودش 
می توانــد نیازهــای اعضــای خانــواده را مرتفــع کنــد و گردآورنــدهٔ اعضــای 
خانــواده باشــد. بــا اینکــه واقعــا از تماشــای فیلــم های پــاور لــذت نبــردم، 

از تماشــای ســپیده خــداوردی در نقــش مــادر خوشــحال شــدم. 
مــدت زیادیســت کــه در ســینمای مــا بــه تصویرکشــیدن یــک صحنه 

کارگردان هــای  اســت.  شکســتن  غــول  شــاخ  نمازخوانــدن، 
زیــادی هســتند کــه می داننــد بایــد هزینــه زیــادی بپردازنــد 

تــا یــک صحنــه سربه ســجده بردن نشــان دهنــد. یکــی 
از صحنه هــای خوبــی کــه مــا می بینیــم، صحنه ایســت 

او  از  و  می آيــد  همســرش  و  می خوانــد  نمــاز  زن  ایــن  کــه 
می خواهــد کــه برایــش دعــا کنــد و آرامــش صحنــه بــه مخاطــب 

ــی کــه  ــم کــه چــرا جای ــه بکن ــد گلای ــز منتقــل می شــود. اجــازه دهی نی
قــرار اســت بــه مســئله زن بپردازیــم، انقــدر بی ســوادانه بــا فــرم مواجــه 

بــه تصویــر  ایرانــی  می شــویم؟ کــه یــک جــا هــم کــه زن معمولــی 
کشــیده شده اســت، اثــر، اثــر به دردنخــوری اســت و نمی توانیــم 

بــه کســی بگوییــم کــه هزینــه مــادری و زمانــی بدهــد و اثــر را 
تماشــا کنــد.

محمدیــان،  بچه زرنگ/هــادی  انیمیشــن 
ــی ــواد جنت ــی، محمدج ــود نکوی بهن

امســال تنهــا انیمیشــن جشــنواره بچه زرنــگ اســت. نازیباتریــن 
کاراکتــر آن، مــادر اســت. تقریبــا ۹۹٪  خانم هــای چــادری مــا ایــن 

شــکلی نیســتند و ایــن طــور چــادر نمی  پوشــند. خیلــی زشــت تصویــر 
وطنــی  انیمیشــن های  پشــت  شــدت  بــه  مــن  شده اســت.  ســازی 

هســتم؛ امــا گلایــه دارم، داد و بیــداد دارم. چــرا ایــن شــخصیت 
مــادر اینطــور اســت؟ چنــد درصــد چادری هــا اینگونــه چــادر 

ســر می کننــد؟ وقتــی کار بــرای کــودک اســت، بایــد بــه 
جلــوه و زیبایــی توجــه کنیــم. منظــور قطعــا خوشــگل و 

عشــوه گری و... نیســت؛ امــا زیبابــودن و دلنشــین بودن 
مســئله اســت. اگــر داری ریســک قضاوت شــدن را بــه جــان 

می خــری و مــادر چــادری در اثــرت جــای می دهــی، بایــد حداقــل 
زیبــا باشــد کــه بچــه حــس خوبــی نســبت بــه آن مــادر داشته باشــد، 

از مــادر چــادری خــودش خجالــت نکشــد. یــک صحنــه هســت کــه مــادر 
نمــاز می خوانــد و از صمیــم قلــب بــرای فرزنــدش دعــا می کنــد. فقــط 
همیــن! مــادر نقــش خاصــی نــدارد. فیلنامــه بــا حضــور مــادر پیــش 

مــی رود ولــی مادرانگــی خاصــی مــا نمی بینیــم. 

آن طرف دنیا چه خبر است؟ 
اقتضائــات  ژاپــن  تابســتانی.  جنگ هــای  نــام  بــه  داریــم  انیمــه  یــک 
فرهنگــی، آیینــی و دینــی بســیار متفاوتــی از مــا دارد؛ امــا بــه انــدازهٔ 
انیمــه مــا مادربزرگــی  ایــن  مــا شــرق دوســت دار خانــواده اســت. در 
را می بینیــم کــه نماینــدهٔ کامــل زنــان ژاپنــی اســت. یــک زن مقتــدر، 
باهــوش، قــوی، جســور و بســیار خوش فکــر و کیــاس کــه بزرگ تریــن 
بحــران کشــورش را مدیریــت می کنــد؛ آن هــم فقــط بــا کمــک خانــواده و 
روابطــش. ایــن زن معلــم بــوده و بــا شــاگردانش روابطــی دارد و آن قــدر 
نفــوذ دارد و اثرگــذار اســت کــه بــه راحتــی می توانــد همــه را بــر خــط بکند 
تــا بــه دادش برســند. وصیتــی کــه مادربــزرگ بــه فرزندانــش می کنــد 
ایــن اســت کــه شــب اول پــس از مرگــش همــه خانــواده دور هــم جمــع 
شــوند و غــذا بخورنــد. ببینیــد چقــدر اســتعاری و قشــنگ اســت. دور 
ــد،  ــده می کن ــواده را زن هــم قرارگرفتــن و باهــم غــذا خــوردن، آییــن خان
بندهــای بریده شــده را دوبــاره بــه هــم پیونــد می دهــد و خانــواده هویــت 
خــودش را بــه عنــوان مهم تریــن واحــد اجتمــاع پیــدا می کنــد و مســائلش 
را حــل می کنــد. دنیــا دارد از مادرانگــی باقــدرت اســتفاده می کنــد؛ امــا 
مــا اینجــا انقــدر نمونــه موفــق داریــم و از هیچ یــک اســتفاده نمی کنیــم.

ما کجای سینمای ایرانیم؟
ایــن نشســت اصــلا قــرار نیســت بگویــد مــا آســیب اجتماعــی 
یــا آســیب در حــوزهٔ زنــان نداریــم؛ خیــر. همــه مــا  نداریــم 
ایــران و آمریــکا  از لجنــی کــه کــف جامعــه هســت، در 
قــرار  و  داریــم  خبــر  هســت،  همه جــا  و  انگلیــس  و 
ببندیــم  را  هنرمندهــا  دســت وپای  نیســت  هــم 
نباشــند  اجتماعــی  آســیب های  راوی  بگوییــم  و 
چــون مــا دوســت نداریــم. اصــلا قــرار نیســت چنیــن 
چیــز لوســی بخواهیــم. فقــط دنبــال اینیــم کــه بدانیــم مــا 
کجــای ســینمای ایرانیــم؟ در فیلم هایــی کــه در ۱۰ ســال اخیــر 
ساخته شــده اند، مامــان مــن کجاســت؟ یــک زن خانــه دار کــه 
خــودش را بــا تمــام توانایی هایــش خــود را در خدمــت خانــواده و 
رشــدش قــرار داده اســت، کجــای پــردهٔ سینماســت؟ اگــر قــرار 
اســت دختــران نوجوانمــان را ترغیــب کنیــم زبــان هنــر 
را بیاموزنــد و بــا موســیقی و کتــاب و ادبیــات و ... 
ارتبــاط برقــرار کننــد، آیــا بنــا نیســت کــه دســت کم 
اختیارشــان  در  نقــره ای  پــردهٔ  ایــن  در  را  الگویــی 
در  بتواننــد  را  خودشــان  اســتعدادهای  تــا  بگذاریــم 
دیگــری ببیننــد و بــه پــردازش و رشــد آنهــا بپردازنــد؟ ایــن 

اتفــاق در ســینمای مــا نمی افتــد. 
بــاز هــم ســطح انتظــار را پایین تــر می آوریــم؛ بــه دنبــال ســینمای 
الگــو هــم نمی گردیــم. تنهــا بــه دنبــال ســینمایی می گردیــم 
کــه راوی بخــش بزرگــی از جامعــه زنــان باشــد؛ زنانی که در 
متــرو و بی آرتــی می بینیــم؛ زنانــی کــه تمــام تــلاش خود 
ــد؛ بداخلاقی هایــی  ــه ســرکار می رون را می کننــد؛  ب
دارنــد؛ بدجنســی هایی دارنــد؛ خوبی هــای دارنــد؛ 
بــا  و  می کننــد  درســت  غــذا  و  می آینــد  خانــه  بــه 
یــک  مدت هاســت  مــن  می کننــد.  بــازی  بچه هایشــان 
ســکانس بــازی مــادر و فرزنــد در ســینمای ایــران ندیــده ام. 
مــن مدت هاســت یــک گفتگــوی مادردختــری در ســینمای ایــران 

ندیــده ام. ذهنتــان را بــه فیلم هــای قدیمی تــر ببــرم؛
اینجا بدون من /بهرام توکلی

صابــر ابــر و نــگار جواهریــان در ایــن فیلــم بــازی می کننــد و فاطمــه 
معتمدآریــا نقــش مــادر را دارد. نــگار جواهریــان مشــکلی در ایــن فیلــم 
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دارد؛ معلولیــت دارد. تمــام فکروذکــر مــادر ایــن اســت کــه چطــور روی 
ایــن معلولیــت پــا بگــذارد تــا دختــر را شــوهر دهــد. آینــدهٔ ایــن 

دختــر در گــرو ازدواج اوســت. مــادر یــک مــادر ســنتی اســت. 
ازدواج کارکــرد رهایــی دختــر را دارد. پذیــرش وجود ندارد؛ 
همدلــی وجــود نــدارد؛ مــادر در پــی نفــی معلولیــت دختــر 
اســت. یــک صحنــه دل انگیــز در ایــن فیلــم هســت کــه 

ــا همــه دردهــا و غم هــا و پس زدگی هــا، روی تختــش  ــر ب دخت
دراز کشــیده اســت و مــادر می آیــد او را در آغــوش می گیــرد و 

لالایــی می خوانــد. انقــدر ایــن صحنــه نــادر اســت کــه پــس از ۱۰ ســال 
هــم آن را بــه خاطــر دارم. وقتــی دنبــال یــک صحنــه مادردختــری 

می گــردم بایــد مراجعــه کنــم بــه ۱۰ ســال قبــل؛ پــس چــه کار 
می کنیــم در ایــن ســال ها؟

ایــن نشســت از یــک جهــت بــرای مــن جذابیــت دارد. 
میــز  روی  زنــان  مســئلهٔ  کــه  اســت  روز   ۱۲۰ حــدود 

ماســت. کشــور مــا دارد بــه مســئلهٔ زنــان در دنیــا شــناخته 
می شــود. هنرمنــدان مــا، صاحبــان فکــر و اندیشــهٔ مــا دربــارهٔ 

کــه  ســلبریتی  خانم هــای  همیــن  کرده انــد؟  چــه  زنــان  مســئلهٔ 
جشــنوارهٔ فجــر را تحریــم می کننــد و در نشســت های خبــری ظاهــر 

نمی شــوند، چقــدر تــا حــالا بــه عنــوان بازیگــر زن، نقــش یــک زن 
زن  ظرفیــت  توانســته اند  چقــدر  کرده انــد؟  بــازی  را  قهرمــان 

ایرانــی را خــوب نشــان دهنــد؟
جهان با من برقص/سروش صحت

یــاد  بــه  برقــص  مــن  بــا  جهــان  در  را  توســلی  هانیــه 
بیاوریــد. دوســت دارم از هانیــه توســلی بپرســم:»میان 

بــرای  کــه  وفــا  جــز  کــرده ای،  بــازی  کــه  نقش هایــی  همــه 
محمدحســین لطیفــی چندیــن ســال پیــش در تلویزیــون بازیگــر 

کــردی، کــدام نقــش اســت کــه در آن نماینــدهٔ حضــور واقعــی تــو در 
جامعــه اســت؟ کدامــش بــه واقعیــت حضــور تــو نزدیک تــر اســت؟«
تصویــر بــه شــدت تقلیل یافتــه اســت. یــک زن بی فکــر لــوس چســبندهٔ 
زالوصفــت کــه بــا مــردی خیلــی بزرگ تــر از خــودش بخاطــر پــول ازدواج 
کرده اســت؛ زنــی کــه رفتــارش جلــوی بقیــه بــا اســتهزاء مواجــه می شــود؛ 
زنــی کــه همــه از بــالا بــه پاییــن نگاهــش می کننــد؛ بــرای اینکــه نمی دانــد 
چطــور و کــی حــرف بزنــد و بخنــدد و چطــور رفتــار کنــد. ایــن اتفــاق بــه 
ایــن دوره می بینیــم،  شــکل خیلــی مبتذل تــری در ســینمایی کــه در 

افتاده اســت.
زنان واقعی یا دردمندان ساختگی؟

اثر نشان دادن دردها در سینما چیست؟
هنــر پســت مدرن ادعــا می کنــد بــرای عــلاج دردهــا بایــد دردهــا را 
نشــان داد؛ بــرای عــلاج ســیاهی بایــد ســیاهی را نشــان داد؛ بــرای 
رفتــن فاضــلاب بایــد در چــاه را برداشــت. مــن اصــلا بــا برداشــتن 
در چــاه مخالــف نیســتم؛ منتهــا دریچــه نــگاه شــما در مســئله 
آســیب اجتماعــی خیلــی مهــم اســت. شــما فیلــم جذابــی بــه نــام 
ــرای نقــش اول زن  ــازی درخشــانی کــه ســیمرغ را ب ــا ب دارکــوب ب
آســیب دیده  معتــاد  زن  یــک  مــی آورد، می ســازی؛  ارمغــان  بــه 
هــم  را  او  درخشــش  روزهــای  ولــی  می کشــی؛  نمایــش  بــه  را 
نشــان می دهــی، عــرق مادرانــه اش را هــم نشــان می دهــی. نــوع 
پرداختــن بــه مســئله اســت کــه نشــان می دهــد تــو خواســتی 
صرفــا بــه ســیاه نمایی و برداشــتن در فاضــلاب بپــردازی یــا بــه 
دنبــال عــلاج و نشــان دادن راهــی بــه مخاطــب بــودی. در همیــن 
عرصــه حضــور یــک زن قهرمــان بســیار می  توانــد موثــر باشــد. 

حتــی اگــر بخواهیــم آســیب اجتماعــی را نشــان دهیــم و صــدای 
زنــان آســیب دیده باشــیم، بــه عــدل و انصــاف بایــد صــدای 
زنــان قهرمــان و موفــق کــه کــم نیســتند هــم باشــیم. 
جــز اینکــه فیلــم مــا توجــه جشــنواره های خارجــی را 
جلــب کنــد و ایــن پتــک را بــر ســر زن ایرانــی بکوبــد 
کــه مظلــوم و کــور و عقب مانــده و بی فایــده اســت، 

بایــد کارکــرد عــلاج داشته باشــد.
اگــر مــن کارگــردان ســری در جامعــه بچرخانــم و دوروبــر خــود 
را نــگاه کنــم زنــان زیــادی می بینــم کــه در جایــگاه خودشــان 
نقــش موثــری ایفــا می کننــد؛ چــه نقــش پرســتار دروان کرونــا؛ 
چــه نقــش رزمنــدهٔ زمــان جنــگ؛ چــه نقــش مــادر و... . 
عــلاج  خــود  اجتمــاع،  واقعــی  چهــرهٔ  نمایانــدن  هنــر 
اســت. عــرض مــن همیــن اســت کــه چهــرهٔ واقعــی 
ایــران را نشــان نمی دهنــد. ایــران پــر از زنــان اثرگــذار 
و موفــق اســت. رهبــر در جدیدتریــن دیدارشــان بــا 
فرشــته های کوچــک، کوتاه تریــن بیانــات خــود را بــرای 
بچه هــا داشــتند. در ایــن فرصــت کــم و مخاطــب خــاص و در 
ــر قطعــا خوشــه چینی کرده اســت-باتوجه  ــدار خــاص، رهب آن دی
می فرماید:»دختــران  و  اســت-  توانایــی  خطیــب  اینکــه  بــه 
عزیــزم، کشــور شــما ایــران زنــان برجســته ای دارد.« ایــن 
نــگاه را مــا در ســینما نمی بینیــم. وقتــی نمی بینیــم،  در 
آســیب اجتماعــی متوقــف می شــویم. اگــر آنچــه کــه 
هســت نشــان داده شــود، قهرمان هــا خودشــان 
پیــدا می شــوند. چقــدر شــده کــه در زندگــی مادرمــان 
ــد. وقتــی  ــا عاطفــه اش بحران هــای روحــی مــا را حــل کن ب
در مدرســه و دانشــگاه، مشــکل و تلخــی و اعصاب خــردی ای 
مادرمــان  بــرای  از همــه شــروع می کنیــم  اول  باشــیم،  داشــته 
تعریــف کــردن. همــان ســنگ صبــور بــودن و شــنونده بــودن را کــه 
ســنتی ترین و بی ســوادترین مادرهــای ایــران هــم آن را بلدنــد، 
گــم  ایــران  ســینمای  در  مــادر  نمی بینیــم؛  ایــران  ســینمای  در 
شده اســت. کســی نیســت شــنوندهٔ حرف هــای بچه هــا باشــد. 

صحنــه گفتگــوی ســازنده نمی بینیــم.
اگــر بخواهیــم بــه فمنیســتی ترین شــکل ممکــن نــگاه کنیــم، بایــد 
بگوییــم زنــان بایــد درمانگــر درد زنــان باشــند؛ یعنــی مردهــا را 
کلا کنــار بگذاریــم و بگوییــم زنــان بــرای زنــان. کــدام زنــان؟ زنــی 
کــه جــز آســیب اجتماعــی و اعتیــاد و تن فروشــی بــر پــردهٔ ســینما 

ندیده اســت کجــا می خواهــد خــودش را پیــدا کنــد؟
ویلایی ها و دسته دختران

چــه غیرتــی! چــه اثرگــذاری درخشــانی! چــه حــس پرافتخــار و حماســه ای! 
ایــن حــس همــان حلقــه گمشــده اســت. آن حــس افتخــار. نــه دانــش 
آکادمیــک الزامــی خاصــی می خواهــد و نــه شــخصیت بســیار متنفــذ 
و جــذاب و نــه حضــور اجتماعــی پررنــگ. ایــن همــان چیزیســت کــه 
همــه مــادران مــا داشــتند. هــزاران زنــی کــه پشــت جبهــه بودنــد و در 
۸ ســال جنــگ تحمیلــی توانســتند بــا آن شــرایط کشــور را مدیریــت 
کننــد، ایــن زن هــا در ســینمای مــا نیســتند. وقتــی بــه ســراغ روایــت آن 
زن هــا می رویــم، فیلــم دســته دختــران را می ســازیم. بــه نظــر مــن دســته ٔ 
دختران فیلمی رو به عقب اســت. برای خالق آن از ویلایی ها تا دســته 
دختــران فاصلــه بســیار اســت. زنانــی کــه در دســته ٔ دختــران هســتند، 
شــهید نمی شــوند، می میرنــد. زنــان در ایــن فیلــم هویــت زنانــه ندارنــد، 
عــذاب وجــدان دارنــد. جنــگ برایشــان عرصــه پیداکــردن هیجانــات 
عاطفــی اســت. تصویــری کــه از زن هــا در دســته ٔ دختــران می بینــم، بــاز 
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هــم تصویــر ناقصــی اســت. ادعــا نمی کنــم تمــام زنانــی کــه در جبهــه 
بودنــد، آرمان خــواه و ایدئولوژیــک بودنــد، امــا بســیاری از آنهــا بودنــد، 
یــا نیمــی از آنهــا بودنــد، اصــلا عــده ای از آنهــا بودنــد؛ آن عــده کجــا 
هســتند؟ بــاز هــم آن عــده از الــک ســینمای مــا ریخته انــد و زن هایــی را 
می بینیــم کــه آمده انــد در جنــگ خودکشــی کننــد چــون عــذاب وجــدان 
شــهادت فرزندانشــان آنهــا را راحــت نمی گــذارد. زن هایــی را می بینیــم 
کــه بــه دنبــال عشــق گمشــده می گردنــد و بــه اســم دفــاع خــود را بــه خــط 
مقــدم رســانده اســت. مــا تصویــری از زنــان ناجــی نداریــم. مــا تصویــری 
از ایــن همــه زن کــه در بهزیســتی کار می کننــد نداریــم، تصویــری از ایــن 

همــه زن پلیــس نداریــم.
عرق سرد و یاغی

ســحر دولتشــاهی کــه در ایــن فیلــم بــازی می کنــد بــه ظاهــر چــادری 
اســت امــا در باطــن یــک زن دودوزه بــاز اهــل غیبــت و تهمــت و دروغ. 
یــک زن کثیــف و بــه فســاد کشــیده شــده در سیســتم. پــس بــه مــن 
اجــازه بدهیــد بپرســم چــرا چــادر بــر ســرش اســت؟ وقتــی هــم چــادر بــر 
ســر شــخصیت فیلمشــان می کننــد بــه دنبــال عقده گشــایی سیاســی 
انــد نــه دنبــال شــخصیت پردازی درســت. حــرف مــن بــه منزلــه ایــن 
نیســت کــه همــه چادری هــا عالــی و فوق العــاده هســتند ولــی وقتــی 

ســراغ آن بخــش مــی روی و منفی تریــن و بدتریــن شــخصیتت را 
یــک زن محجبــه قــرار می دهــی، مشــخص اســت کــه مســئله ات 

زنــان نیســتند و مســئله سیاســی اســت. مشــابه همیــن 
اتفــاق را در ســریال یاغــی می بینیــم؛ عمه خانــم! تنهــا 
جایــی کــه مســجد و شــعائر در ســریال اســت، بدتریــن 

و عجوزه تریــن و جیغ جیغوتریــن زن ممکــن را می بینــم کــه 
درد جــوان اصــلا برایــش مهــم نیســت. پــس اجــازه دهیــم بپرســم 

چــرا او را در مســجد می بینیــم؟
هنرِ هویت سوز جفا به زن تمدن ساز

عجیب نیســت که کشــور با ۱۲۰ روز بحران زنان روبه روســت؛ 
ــر  ــه دخت ــر وظیفــه اش را درســت ایفــا نکــرده؛ ب چــون هن

جــوان مــا هویتــی کــه بایــد را نبخشیده اســت. ایــن در 
حالــی اســت کــه جهــان دارد بــا کمیــک و انیمیشــن 
ســر  را  تلاشــش  تمــام  ابرقهرمانــی،  ســینمای  و 

مســئله هویــت زن می کنــد. بــا همــان نــگاه جنســی و 
کالاانگارانــه ای کــه بــه زن دارد، تمــام تلاشــش را می کنــد 

کــه زن را بــه اوج نقش آفرینــی خــودش برســاند ولــی اینجــا 
هنــر دارد پتانســیل ها را نادیــده می گیــرد و بــه راحتــی از هویــت 

ــه عبــور می کنــد. زنان
از  یــک همایــش  اگــر  اثــر بیشــتری دارد.  تماشــای درد 

زنــان موفــق ببینیــم، حــس غــرور در مــا زنــده می شــود 
یــک زن معتــاد گل فــروش ســرچهارراه  اگــر  ولــی 
ــم؛  ــدا می کنی ــد بیشــتری پی ــم خیلــی حــس ب ببینی

چــون مغــز مــا منفی بــاف اســت. مــن بــه فیلمســاز حــق 
می دهــم اگــر درد و آســیب اجتماعــی را دیــده و دردش 

آمــده و تمایــل داشــته آن درد را نشــان دهــد؛ امــا مســئله ایــن 
اســت کــه در کمــال تاســف جامعــه مولــف ایــران جامعــه فکــر و 
اندیشــه و پیش برنــدهٔ تعالــی نیســت. یعنــی نــگاه نمی کنــد بــه 
پــازل معنایــی کشــور کــه ببینــد چــه چیــزی الان می توانــد بــه زن 
ایرانــی کمــک کنــد؟ پــس ترجیــح می دهــد زن ایرانــی را در قامــت 
از  ناشــی  قربانــی چقــدر  زن  ایــن همــه  کنــد.  معرفــی  قربانــی 
مشــکلات اجتماعی انــد؟ شــما در دوروبــر خــود چقــدر زن قربانــی 
می بینیــد؟ زنــی کــه شــوهر مردســالاری دارد کــه دســت بزن دارد 

و... قطعــا هســت، برخــی مســائل زنــان در ایــران بغرنــج انــد و 
فقــه بــه شــدت نیــاز دارد پویاتــر باشــد تــا حقــوق زنــان را بهتــر 
ــد حقــوق  ــوز نمی توانن ــم کــه هن ــان بســیاری را می بینی بدهــد. زن
خــود را مثــل مهریــه دریافــت کننــد. »مهــرم حــلال جانــم آزاد« 
هنــوز روی میــز ایــن خــاک اســت. ولــی چقدرنــد؟ در چنــد مهمانی 
آنهــا را می بینیــم؟ چنــد نفرشــان در کلاس مــا هســتند؟ آیــا واقعــا 
بــه ایــن فراوانی انــد؟ بپذیریــم کــه اصــرار زیــاد بــر نمایانــدن ایــن 
زنــان در ســینما اجحــاف در حــق زنانــی اســت کــه دارنــد بــا تمــام 

قــوا بــرای خودشــان و خانواده شــان تــلاش می کننــد.
صحبــت ایــن نیســت کــه فیلمســاز نقــش روحانــی ایفــا کنــد، 
دســت فیلمســاز بایــد بــاز باشــد تــا آنچــه می خواهــد نمایــش 
بدهــد؛ امــا وقتــی برآینــد اشــتباهی از اجتمــاع دارنــد، اتفاقــی کــه 
الان شــاهدش هســتیم می افتــد. وقتــی صفحــات ســلبریتی ها را 
نــگاه می کنیــم، آنچــه آنهــا بــه عنــوان ملــت ازش یــاد می کننــد، 
فقــط هم کیشــان خودشــان هســتند. خیلــی وقت هــا اســتوری و 
مــردم؟  می گــه  می گوییم:»چــی  و  می بینیــم  را  پست هایشــان 
مــردم کــه فقــط این هــا نیســتند.« یــاد گرفتنــد کــه خودشــان را بــه 
همــه تعمیــم دهنــد؛ جهــان را متوقــف در خودشــان ببیننــد. ایــن 
همــان اثــری اســت کــه پروارکــردن جامعــه ســلبریتی در ایــران 

بــه آنهــا بخشــیده اســت.
سینمای اقتباسی، درخشان در معنا

یــک چیــزی کــه در ایــران ضعفــش را داریــم و هرجــا 
کــه بــه دنبــال رفــع ایــن ضعــف رفته ایــم درخشــان 
بــرای  اســت.  اقتباســی  ســینمای  کردیــم،  عمــل 
مثــال قصه هــای مجیــد یکــی از بهتریــن و شــیرین ترین 
نمونه هــای ســینمای اقتباســی اســت. چــون ادبیــات خــلاء معنا 
را بــرای فیلمســاز پــر می کنــد. چــون صاحبــان قلــم، صاحبــان 
اندیشــه هســتند. ســینمای اقتباســی می توانــد ناجــی ایــن 
روزهــا باشــد؛ چــون مــا در ادبیــات ژانــر مســتندنگاری را 
داریــم و تاریــخ شــفاهی را داریــم کــه بســیار پتانســیل 

و ظرفیــت خوبــی دارد بــرای خلــق قهرمــان.
کتاب تنها گریه کن

ببینیــد یــک زن ســادهٔ ایرانــی چقــدر قهرمــان اســت. چقــدر 
در  زن  یــک  راهگشاســت.  و  موثــر  اســت. چقــدر  چندوجهــی 
ــگاه اجتماعــی  ــک پای ــه ی ــل ب ــه کوچــک را تبدی ــه، یــک خان یــک خان
در  هــم  آن  اســت؛  برداشــته  اجتمــاع  از دوش  را  بــاری  کرده اســت. 
در  زن  ایــن  اســت.  جنــگ  کــه  اجتماعــی  بزنــگاه  ســنگین ترین 
ســینمای مــا کجاســت؟ چــرا بــه ســراغ اســتفاده از ایــن ظرفیــت 
زندگی نامه هــای  کتاب هــای  ســراغ  بــه  چــرا  نمی رویــم؟ 
تصــور  خودمــان  را  کتــاب  نمی رویــم؟  شــهدا  مــادران 
داســتان  بــه  می بخشــد  تصویــر  ســینما  امــا  می کنیــم 
عمیق تــری  مراتــب  بــه  و  بیشــتری  اثرگــذاری  می توانــد  و 
بــه  داشته باشــد. باعــث می شــود نوجــوان مــا هویــت خــود را 

درســتی پیــدا کنــد. 
الان بــا ایــن ســینما چــه فیلمــی را بایــد بــه بچه هایمــان نشــان دهیــم؟ 
بــرای  علاجــی  چــه  ســاخته ایم؟  اثــری  چــه  نوجــوان  دختــران  بــرای 
ــه  ــار فقــط از درد گفته ایــم و ب آســیب های اجتماعــی داشــته ایم؟ هزارب
درمــان نرســیده ایم. چــون فیلمســاز خــودش را صاحــب فکــر نمی بینــد؛ 
چــون نمی توانــد درمانــی ارائــه دهــد؛ چــون اصــلا بــه دنبــال ارائــه راهــکار 
نیســت. صریــح بگویم»نــون الان تــو نشــون دادن راهکار نیســت« چرا؟ 
ــه داخلی هایــی کــه  ــو را می بیننــد و ن ــه جشــنواره های خارجــی ت چــون ن
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خیلــی همســو بــا نظــام نیســتند، بــه تــو اهمیــت می دهنــد و نــه دیگــر 
ــا یــک ســینمای  ــازی می کننــد. چــه بخواهیــم چــه نخواهیــم، ب برایــت ب
سیاســی طــرف هســتیم. فیلمســازان صاحــب فکــر و اندیشــه یــا بــه 
ســراغ مســئله زنــان نمی رونــد یــا انقــدر کــم و نــادر و کوچــک می رونــد 

کــه بایــد در هــر دهــه یــک دانــه از آنهــا را پیــدا کنیــم.
اندیشه و هویت

و  بچه هــا  وقــت،  چنــد  ایــن  در  وجودآمــده  بــه  مشــکل  در 
ــه خاطــر  ــز نقــش داشــتند. چــرا کــه ســلیقه ها ب ــان مــا نی نوجوان
رســانه تغییــر کرده اســت. عــادت نشســتن و کتاب خوانــدن از 
بیــن رفته اســت. ذات کتــاب نشســتن و تعمیــق اســت. همــراه 
یــک طمانینــه اســت. بــازی و ســینما مبنایشــان هیجــان و ترشــح 
آدرنالیــن اســت. ذاتشــان ســرعت و عمــل لحظــه ای اســت؛ امــا 
کتــاب در ذات فیزیکــی خــود طمانینــه دارد. طمانینــه ایجــاب 
ــم. هــر  ــم و تامــل کنی ــاور نکنی ــری را ب ــز و خب ــد کــه هــر چی میکن
ــرود و اقتباســی شــود،  چقــدر ســینما بــه ســمت ایــن طمانینــه ب
مــن خوشــحال ترم. چراکــه مــا ادبیــات غنــی ای داریــم. دســت کــم 
تــا وقتــی کــه ســینمای مــا صاحبــان فکــر و اندیشــه را بــه خــود 

ــم. ــه ایــن ســمت بروی ــد ب جــذب کنــد، مــا بای
زن امــروز بــه هــر انــدازه کــه از ســاحت اندیشــه فاصلــه می گیــرد 
و وارد فــاز هیجــان می شــود، از نســخه های قبلــی خــودش فاصلــه 
زندگــی کنونــی  الزامــات  کــه  کــرد  توجــه  بایــد  البتــه  می گیــرد. 
مثــل زیســتن در عصــر فنــاوری چقــدر می توانــد قابــل مقایســه 
بــا گذشــته باشــد امــا آنچــه لایتغیــر اســت، اندیشــه و هویــت 
ایــن آن حلقــه مفقــوده اســت. یکــی از دلایــل اصلــی  اســت. 
آن، نابودشــدن پایگاه هــای اجتماعــی زنانــه اســت؛ کوچه هــا و 
محله هــا. زن هــا یــک پایــگاه اجتماعــی داشــتند بــه نــام کوچــه و 
همســایه ها کنــار هــم زیســت می کردنــد. شــناخت و معاشــرت 
و همــکاری داشــتند. گروه هــای زنانــه هــم در هویت بخشــی و 
هــم در رفــع مســائل زنــان بــه دســت زنــان بســیار پویــا بودنــد. 
پــس عرصــه بــرای زن هــا بــاز می شــد کــه بتواننــد بــروز و ظهــور 
بیشــتری داشته باشــند. الان امکانــات بیشــتری در اختیــار اســت 
ــرای بچــه  ــده ب ــول ب امــا همــه در خدمــت نظــام ســرمایه داری؛ پ

بــازی بخــر؛ پــول بــده بــرای بچــه هم بــازی بخــر؛ پــول بــده 
بــرای بچــه فضــای بــازی بخــر. مســئله دیگــری کــه بایــد 

بــه آن توجــه کــرد مســئله امینــت و احســاس امنیــت 
اوایــل دهــه ۷۰  و  دهــه۶۰   روزهــای  در  اســت. 

دو ســاعت هــرروز تلویزیــون برنامــه کــودک 
نشــان مــی داد و دوســاعت قبــل شــروع 

آن، تصویــر بچه هــای گمشــده پخــش 
می شــد. یعنــی روزی دو ســاعت 

در رســانه ملــی کشــور، تصویــر 
داده  نشــان  گمشــده  بچه هــای 

در  بچه هــا  هــم  بــاز  ولــی  می شــد 
کوچه هــا بــازی می کردنــد و بــه مدرســه 

آرامــش  خانواده هــا  و  می رفتنــد  خریــد  و 
خیلــی  امنیــت  اینکــه  بــا  الان  امــا  داشــتند. 

ــا  ــا حداقــل از قبــل بیشــتر شــده، ب بیشــتر شــده، ی
ایــن همــه دوربیــن شــهری، کیوســک پلیــس و نیــروی 

انتظامــی، کــدام یــک از مــا می توانیــم بگذاریــم دختــر ۵ 
ســاله مان تنهــا بــه خیابــان بــرود؟ آن زمــان احســاس امنیــت 

بــود، امــا الان ایــن احســاس وجــود نــدارد و وقتــی فقــدان ایــن 

احســاس، اولیــن دودش در چشــم مادرهــا مــی رود.
زن خانه دار محجورتر از همیشه

ــادی در ارتباطــم. نمی توانیــد  ــا مادرهــای زی ــه واســطه شــغلم ب ب
تصور کنید چقدر حال مادرها بد اســت. این ســینما و تلویزیون 
بــا زن هــای مــا چــه می کنــد؟ زن هــای مــا کامــلا بــاور کرده انــد 
کــه مــن اگــر در خانــه بمانــم و خــود را وقــف خانــواده کنــم، یــک 
موجــود به دردنخــورم. حتمــا بایــد بگــردم چیــزی بــرای خــود پیــدا 
ــرم. ایــن  ــه افســردگی می گی کنــم کــه خــود را نجــات دهــم، وگرن
در  خانــواده داری  ارزش  ۱-درهم شکســتن  آمده اســت؟  کجــا  از 
همیــن ســینما. ســینمایی کــه بچــه و بچه بزرگ کردنــش را نشــان 
نمی دهــد. ســینمایی کــه زن بــاردار در آن فقــط عــق می زنــد. 
موجودیســت کــه فقــط بــالا مــی آورد و هیــچ کار دیگــری نمی توانــد 
ــدم کار  ــد دو فرزن ــا قبــل تول ــد. مــن مــادر ۲ بچــه هســتم و ت بکن
می کــردم؛ بســیار هــم ســرحال و بانشــاط. ایــن همــه زنــی کــه در 

بــارداری فعــال انــد کجــا هســتند؟ کجــای ایــن ســینما؟
تو چراغ خود بیافروز

کار امــروز مــا ایــن اســت کــه حداقــل وقتــی بــا ســینمای ایــران 
روبــه رو می شــویم، بدانیــم کــه ایــن ســینما، مشــت نمونــه خــروار 
ــم و بــه بقیــه بفهمانیــم. ایــن ســینما یــک  نیســت. ایــن را بدانی
ســینمای کامــل و چهــرهٔ دقیــق زن ایرانــی نیســت. وقتــی مطالبــه 
جمعــی شــکل بگیــرد، مــن فیلمســاز کــه چنــد میلیــارد بودجــه 
و حمایــت دارم، می فهمــم کــه روح زن ایرانــی دیگــر آن روحــی 
نیســت کــه مــن هــر آشــغالی بســازم نــگاه کنــد و تهــش هــم تصــور 
کننــد زن ایرانــی، زن بســیار عاطفــی و احساســاتی اســت و زود 
بــه غلیــان می آيــد و اگــر مــن یــک فیلــم از آســیب ها بســازم، در 
ســالن گریــه می کنــد و مــن هــم ســودم را کــرده ام؛ اجــازه ندهیــم 
این گونــه بــه مــا نــگاه کننــد. مطالبــه خــود را بگوییــم. حتــی اگــر 
صفحه یمــان ۱۰ دنبال کننــده دارد، بــه همــان ده نفــر بگوییــم. تــو 

چــراغ خــود بیافــروز.
ــارهٔ ســینمای مــادر صحبــت می کنیــم، بایــد همچنیــن  وقتــی درب
بدانیــم کــه اصــلا ســینمای دوســت دار مــادر نداریــم. یــک مامــان 
یــا بایــد کســی را داشته باشــد کــه فرزندانــش را بــه آنهــا بســپارد 
و بــه ســینما بــرود، یــا علی رغــم حــرف همــه متخصصــان 
حــوزهٔ ســواد رســانه بــرود و بــا فرزنــدش فیلــم بزرگســال 
ســینما  در  بتوانــد  مــادر  می خواهــی  اگــر  ببینــد. 
حضــور پیــدا کنــد بایــد ســینمای دوســت دار مــادر 
داشته باشــی ای حاکمیــت! بایــد مهدکــودک 
رایــگان تعریــف کنــی. ایــن مطالبــه را مــن 
دارم ولــی ابــزارش نیســت امــا همیــن 
را هــم بگوییــم. مــن چطــور بایــد 
کســی  وقتــی  ســینما  بــروم 
نیســت بچه هایــم را نگــه دارد؟ 
جشــنواره را از دســت خواهــم داد. 
آخــر همــه می رســم فیلم هــا را ببینــم و 
نقــد کنــم. بایــد ایــن مطالبــه شــکل بگیــرد 
دقیق تــری  نــگاه  شــود؛  متوجــه  حاکمیــت  کــه 
پرداخــت  و  داشته باشــد  مســئله  و  فیلم هــا  روی 
جدی تــری بــه حــوزه ٔ زنــان داشــته باشــد و هــم مولــف 
ــه  ــد کــه قــرار نیســت هــر آت وآشــغالی را ب و فیلمســاز بدان

خــورد مــا بدهــد.


